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سرمایه ی اجتماعي
 ابزار
تولید سعادت 

دکتر محسن رِنانی   
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

مقدمه
تاریخي  دیرپاي  پرسش  یک  با  همواره  بشریت 
جامعه اي  که  کنیم  » چه  است:  بوده  روبه رو 
به  که  پاسخ هایي  اما  باشیم؟«  داشته  سعادتمندتر 
بوده  متفاوت  بسیار  است،  شده  داده  پرسش  این 
است. نه تنها تعریف سعادت در ادوار مختلف و نزد 
بلکه حتي  است،  بوده  متفاوت  گوناگون  متفکرین 
گاه در مورد تعریفي یگانه، راه هاي گوناگونی برای 
دست یابی به آن پیشنهاد شده است. البته سعادت، 
با هر مفهوم و تعریفي، همواره بار عاطفي مثبتي با 
خود حمل مي کرده است. سعادت همواره در سطح 
خویش  وجود  از  فرد  که  حالتي  معني   به  فردي 
و  خوشایند  احساسي  خویش  جامعه ی  وضعیت  و 
به  اجتماعي  در سطح  و  دارد؛  رضایت  به  آمیخته 
و عقلًا  معني حالتي که جامعه در مسیري اخلاقاً 
مي شده  گفته  باشد،  داشته  قرار  ستوده  و  مقبول 
است. اما امروز دیگر کمتر متفکر یا سیاست گذاري 
عملي  راهکارهاي  یافتن  و  سعادت  تعریف  پي  در 
دستیابی به آن است. امروز مفهومي به نام »توسعه« 
آنچنان چشمان عام و خاص را پر کرده است که گویا 
جاي سعادت را در اندیشه ی افراد و در گفتمان هاي 
اجتماعي گرفته است. امروزه این انگاره فراگیر شده 
است که هیچ جامعه اي به سعادت - با هر تعریفي - 
عبور  توسعه  مسیر  از  که  آن  مگر  رسید،  نخواهد 
کند. حتي اگر توسعه، »شرط کافي« نباشد، دست 
کم آن است که »شرط لازم« دست یابي به سعادت 
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نخستین  از  یکی  است.  شده  انگاشته  اجتماعي، 
و  اندیشیده  »سعادت«  درباره ی  که  بشری  متفکران 
سخن گفته است، سقراط است. و اکنون مي توان با 
نگاهي به سابقه ی تاریخي اندیشه ی سعادت و توسعه، 
دریابیم که چگونه بشریت بیست  و پنج قرن تجربه و 
هزینه کرد تا ژرفاي اندیشه ی سقراط را دریابد و شرط 
تحقق سعادت )و امروز توسعه( را همان چیزی بداند 
که سقراط گفته بود. یادکرد این نکته ضروری است 
که منظور از سعادت در این گفتار، نه مفهوم فلسفی 
آن، بلکه همان مفهوم عمومی است که مردم از کاربرد 
آن اراده می کنند و عبارت است از »کمیت و کیفیتی 
در زندگی که برای آنان احساس رضایت و خرسندی 
به همراه دارد.« این وضعیت معمولاً در دنیای جدید 
بنابراین  توصیف می شود.  واژه ی »توسعه«  کاربرد  با 
نخست با مروری بر اندیشه ی سعادت از یونان قدیم 
تا امروز، نقش سرمایه ی اجتماعی را در تولید سعادت 

یا توسعه باز می کاویم. 

سعادت از منظر فیلسوفان یونان
از سقراط آغاز می کنیم. چهارصد سال پیش از میلاد 
مسیح، سقراط، فیلسوف بزرگ یوناني معتقد بود که 
هدف حکومت یا زندگی اجتماعی، رساندن جامعه به 
رفاه و سعادت است. اما سقراط خیلی جدی می گوید 
نشان  او  نیست.  سعادت  به  رسیدن  ابزار  ثروت،  که 
مي دهد که اصلي ترین ابزار یا رویکرد براي دست یابي 
تنها  نه  او  نظر  از  به سعادت، »عمل اخلاقی« است. 
کالایی  هر  بلکه  نیست،  سعادت  اصلی  عامل  ثروت، 
نیز ثروت نیست. از نظر او تنها کالاهای مفید، ثروت 
محسوب می شوند. سقراط از نوادر فیلسوفان بزرگی 
است که به این دیدگاه و توصیه ی خودش )یعنی عمل 
اخلاقی( پایبندی نشان داد و وقتی دوستانش طرحی 
ریختند تا پیش از اعدام، او را فراری دهند، نپذیرفت، 
چرا که فرار از اجرای قانون ـ هر چند ناعادلانه ـ را 
عملی غیراخلاقی بر می شمرد. او به دوستانش گفت: 
من با تخطي از قوانین، دیگر چگونه خواهم توانست 

از پارسایي و عدالت سخن بگویم؟!
از او، شاگردش، افلاطون )347 ـ 427 ق.م(  بعد 
سُکانداری اندیشه ی یونانی را بر عهده گرفت. ببینیم 
او نگاهش به سعادت چگونه است؟ او نیز معتقد است 
بتواند  که  باشد  مستقر  باید حکومتی  جامعه  در  که 
جامعه را به سعادت برساند. اما این حکومت چگونه 
یک  باید  او  دیدگاه  از  برساند؟  به سعادت  را  جامعه 
حکومتی  یعنی  شود،  مستقر  شاهی  فیلسوف   نظام 
که عالمان، حاکم نیز باشند )در آن زمان، فیلسوفان، 

افلاطون می گفت: حاکم خوب  بودند(.  علم  سکاندار 
حکومت  این که  یا  باشد.  فیلسوف  که  است  حاکمی 
را باید به فیلسوفان داد. چرا؟ چون آنان بهتر از هر 
چه  سعادتمند  و  خوب  جامعه ی  که  می دانند  کسی 
تا  بدهید  آنان  به  را هم  است، پس قدرت  جامعه ای 
آنچه می دانند را پیاده کنند. به زبان امروز او می گفت: 
آنان  به  فیلسوفان تئوری دارند، اکنون قدرت را هم 
بدهید تا حق به حقدار برسد و هر چیزی سر جای 
خودش باشد. در واقع دانایی و توانایی دو دستی است 
جامعه ی  یک  آنها  داشتن  با  می تواند  حاکم  یک  که 

آرمانی را ایجاد کند. 
یک دست جام باده و یک دست زلف یار
رقصـی چنین میانــه ی میدانم آرزوست

)دیوان شمس(
از نظر افلاطون تنها در یک چنین وضعیتی است 
که شما می توانید یک مدینه ی فاضله بسازید. در واقع 
این ایده متکی است بر نظریه ی اصالت جمع. از نظر 
افلاطون منافع جمع بر منافع فرد مقدم است و این 
حاکم آگاه است که می تواند منافع جمع را تشخیص 

دهد و مانع تعرض افراد به منافع جامعه شود. 
همچنین از نظر افلاطون اصولاً برده ها جزء اموال 
جامعه  از  عضوی  و  می شدند  محسوب  صاحبانشان 
نبودند. طبقات اجتماعی شامل صنعتگران  محسوب 
و نظامیان، نجبا و کشاورزان بودند. این طبقات باید 
در چارچوب یک نظام فیلسوف شاهی و زیر نظر یک 
حاکم فیلسوف دارای اقتدار به سوی تعالی و سعادت 
حرکت کنند. مدیریت افلاطونی برای رسیدن جامعه 
به سعادت مدیریتی اقتداری است، یعنی مدیریتی که 

هم تئوری دارد و هم قدرت. 
بیست و چند  این  افلاطونی در طی  نظام  و  تفکر 
کرده  تحمیل  بشریت  بر  سنگینی  هزینه های  قرن 
است. اکنون بشریت پس از بیست و چند قرن دریافته 
عالمانش  همان  نباید  سیاست گذارانش  که  است 
داد  هزینه ی سنگینی  بشریت  که  همان گونه  باشند. 
)حداقل آن، ده قرن زندگی در قرون وسطی و عصر 
اسکولاستیک بود( تا دریافت، نهاد دین باید از نهاد 
که  نیست  این  معنی  به  این  )و  باشد  جدا  سیاست 
نباید  قوانین  یا  باشند،  دین دار  نباید  سیاست مداران 
دینی باشند(، نیز هزینه ی سنگینی داد تا دریافت که 
حاکمان نباید خودشان صاحب نظریه باشند )نه این 
بلکه خودشان واضع  نباشند،  به نظریه ای معتقد  که 
وقتی  که  ساده  دلیل  همین  به  نباشند(.  نظریه ای 

پس از افلاطون،
بشریت 25قرن تجربه ی 
پرهزینه را از سر
گذرانده است تا اکنون 
دریافته است که
حاکمان نباید خودشان 
صاحب نظر باشند
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دلبستگی  نظریه  آن  به  است،  نظریه  صاحب  کسی 
و پایبندی پیدا می کند و کوشش می کند که آن را 
حفظ کند و مانع ابطال آن شود. بنابراین اگر معلوم 
شد که آن نظریه خلاف عالم واقع است به راحتی 
از آن دست نمی کشد و می کوشد تا شکست های آن 
را اصلاح کند یا با اصلاحات وضع خاص یا موردی 
)adhoc( در آن، شکست آن را توجیه کند. استالین 
سخن عجیبی دارد. می گوید )نقل به مضمون(: » اگر 
وای  نباشد، پس  ما سازگار  نظریه های  با  واقع  عالم 
این سخن آن است که  به حال عالم واقع!« تفسیر 
آن  به  و  می کنیم  کاری  دست  را  واقع  عالم  آنقدر 
شلاق می زنیم تا مطابق نظریه های ما شود. می دانیم 
این تفکر چه دوران مصیبت باری را برای بشریت به 

همراه داشته است. 
بشریت هزینه هاي سنگیني داد تا دریافت مقامات 
و سیاست گذاران نباید عالمان صاحب تئوری باشند. 
سیاست گذار باید فقط سیاست گذار باشد و با آموزش 
یا به تجربه، فنون سیاست گذاری کارآمد را آموخته 
در  نباید  - که  واقع  در  -  و  ندارد  لزومی  ولی  باشد، 
حوزه ای که مسؤولیت دارد، صاحب نظریه و تئوری 
صاحب  خود  سیاست گذار  اگر  که  چرا  باشد.  نیز 
نظریه باشد، به جای آن که بکوشد بهترین نظریه ها 
را - که در زمان دیگر یا جای دیگر آزمون خود را 
نظریه ی  تا  می کوشد  گیرد،  کار  به   - داده اند  پس 
خود را به کار برد و بکوشد که با دست کاری تجارب، 
آن را درست و خوب نیز جلوه دهد؛ چرا که اکنون 
به  است.  نظریه  صاحب  آبروی  نظریه،  آبروی  دیگر 
همین علت و حاصل همین تجارب پرهزینه است که 
اکنون شما در هیچ کشور توسعه یافته ای نمی بینید 
که نخبگان علمی و صاحبان نظریه ی علمی، دارای 
هیچ کدام  در  باشند.  بالا  سیاسی  مسؤولیت های 
یا  رئیس جمهور  هیچ  توسعه یافته  کشورهای  از 
نخبه ی  او  بگویند  که  نمی بینید  را  نخست وزیری 
ریاضی است یا نخبه ی اقتصاد یا نخبه ی جامعه شناسی 
و یا حتی نظریه پرداز علوم سیاسی است. همه ی آنها 
انسان هایی هستند که گرچه ممکن است تحصیلات 
دانشگاهی هم داشته باشند، اما از نظر علمی متوسط 
به پایین محسوب می شوند، یعنی صاحب نظریه یا 

مکتب فکری نیستند. 
این مسأله حکمت بزرگی نهفته است.  پشت سر 
البته همه ی آن مقامات در کشورهای غربی پشتوانه ی 
عظیمی از مشاوران صاحب نظر یا مراکز پژوهشی مهم 
به پشتوانه ی  را در پشت سر خود دارند و در واقع 
تصمیم گیری  قوی،  کارشناسی  و  علمی  نظام  یک 

می کنند. به دیگر سخن، آن نظام علمی و کارشناسی، 
مقدمات تصمیمات را آماده می کند )تصمیم سازی( 
کارشناسان  که  گزینه هایی  بین  از  فقط  مقامات  و 
و  مسؤولیت  و  تجربه  بر  تکیه  با   - می کنند  ارائه 
انتخاب می کنند )تصمیم گیري(. در  دیدگاه خود - 
نظام های  در  تصمیم گیری  مراتب  سلسله  اگر  واقع 
دموکراتیک غربی را به سه دسته ی سیاست مداران، 
بوروکرات ها  کنیم،  تقسیم  کارمندان  و  بوروکرات ها 
دارند -  درست  در  را  حرفه ای  مسؤولیت های  - که 
تصمیم سازی می کنند و سیاست مداران تصمیم گیری. 
به  یا  دانشگاهی،  و  آموزشی  مراکز  در  بوروکرات ها 
صورت تجربی در سلسله   مراتب کار حرفه ای، آموزش 
دیده اند و سیاست مداران، در احزاب. در واقع احزاب 
سیاست مدار  تولید  دانشگاه  یا  کارخانه  غرب  در 
دارند،  کارکرد  دو  احزاب  بنابراین  هستند.  حرفه ای 
که  قدرت  کسب  برای  سیاسی  رقابت  کارکرد  یکی 
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فساد  و  تمرکز  مانع 
می شود  قدرت  در 
کـارکرد  دیـگری  و 
آموزشی بـرای تربیت 
ن  ا ر ا ست مـد سیا
بـه  آشنـا  و  خبره 
مدیریت  اقتضائات 

نظام سیاسی.
بـدین ترتیب ایــن 
که  افلاطون  ایده ی 
تحقــق جـامـعـه ای 
منوط  را  سعادتمنـد 
یک  استقــــرار  به 
فاضــله  مـدینــه ی 
فیلسوف  نظــــام  با 
شاهــی مـی دانست، 
تجربه  در  حداقل 
هیچ یک از کشورهایی که در قرن بیستم توسعه را 
محقق کرده اند، مشاهده نشده است. به دیگر سخن، 
بشریت نشان داد که می توان توسعه یافت و احساس 
سعادت را - بطور نسبی - در اکثریت اعضای جامعه 
فیلسوف  آرمان شهر  یک  که  آن  بدون  کرد،  ایجاد 
شاهی برقرار کرد )احساس سعادت نسبی است و در 
طول زمان و با تغییر شرایط محیطی تغییر می کند. 
است  ممکن  نیز  توسعه یافته  در کشورهای  بنابراین 
خود  موقعیت  ملاحظه ی  با   جمعیت  از  بخش هایی 
سعادت  عدم  احساس  دیگران  با  آن  مقایسه ی  و 
کنند. اما به عنوان یک شاخص کلان، وقتی مشاهده 
می کنیم که روند مهاجرت جمعیت معمولاً از دنیای 
است،  توسعه یافته  دنیای  سوی  به  توسعه نیافته 
می توان پذیرفت که ساکنان کشورهای توسعه یافته 
در مقایسه با مناطق دیگر خود را بیشتر سعادتمند 

احساس می کنند(. 
اما ارسطو - شاگرد افلاطون- سعادت را البته در 
تولید ثروت و ایجاد رفاه برای جامعه می دید. ارسطو 
نظریاتش  دقیقاً  ولی  بود،  افلاطون  شاگرد  گر چه 
با فرد  اصالت  ارسطو می گفت:  بود.  استادش  خلاف 
است. شما به شرطی می توانید جامعه ای سعادتمند 
بسازید که اصالت را به فرد بدهید. یعنی منافع فرد 
را در برابر منافع جمع محافظت کنید و برای اینکه 
منافع فرد تضمین شود دو ابزار لازم است. اول این 
که حقوق مالکیت خصوصی تعریف و تضمین شود 
و دوم این که افراد آزاد باشند. پس آزادی و حقوق 
فرد  اصالت  تحقق  پیش شرط  دو  مالکیت خصوصی 

است. از دیدگاه ارسطو شما این دو ابزار را به افراد 
بدهید، آن گاه از برآیند عمل این افراد آزاد و دارای 
حقوق خصوصی، جامعه ای سعادتمند پدیدار می شود. 
لیبرالیزم و نظام های کنونی کشورهای غربی عمدتاً 
بر پایه ی این تعالیم بنیادین ارسطو شکل گرفته اند. 
تعالیم  اسطوره پرداز،  و  مذهبی  و  سنتی  شرق  اما 
افلاطون را بیشتر با تمایلات و تعالیم خودش سازگار 

یافته و عمل کرده است. 

سعادت در عصر کلیسا
در اواخر قرن چهارم میلادي )395م( امپراتوري 
روم باستان به دو بخش شرقي و غربي تجزیه مي شود 
و آنگاه در سال 419 میلادی با حمله ی اقوام ژرمن 
و  غربی  روم  امپراتوری  مرکزي،  اروپاي  به  بربر  و 
تمدن یونان باستان به پایان خود مي رسند و قرون 
وسطي آغاز مي شود. پس از عصر یونان و روم، دوران 
تا آن که عصر مسیحیت  از رکود را شاهدیم  بلندی 
از مسیحیت نظام یافته  نظام یافته آغاز شد. منظورم 
دورانی است که به عصر اسکولاستیک معروف است 
و کلیسا مقدرات علم و سیاست - هر دو - را به دست 
گرفته بود. یعنی هم دانشگاه ها زیر سلطه ی کلیسا 
در  می گرفتند.  پاپ  از   فرمان  پادشاهان  هم  و  بود 
چندانی  فکری  تحول  مسیحیت،  اولیه ی  قرن های 
و  نهادسازي  عصر  اسکولاستیک  عصر  اما  نداد.  رخ 
اواخر  از  این عصر حدوداً  نظام سازي مسیحیت بود. 
قرن هفتم میلادي آغاز و تا پایان قرون وسطی )فتح 
سلطان  دست  به  کنونی-  - استانبول  قسطنطنیه 
محمد فاتح و فروپاشی امپراتوری روم شرقی، 1453 
پیدا  که  اسکولاستیک  عصر  یافت .  ادامه  میلادی( 
شد فرهنگ مسیحیت به مرحله ای رسید که قدرت 
آموزش و تولید اندیشه داشت. برای خودش دستگاه 
سیاسي عظیمي ایجاد کرده بود به نام کلیسا، و یک 

نظام آموزشی سازمان یافته را نیز شکل داده بود. 
در این دوره کلیسا می گفت که هدف زندگی کسب 
رستگاری در دنیای آخرت است و بنابراین نباید به 
این  متفکرین  علت  همین  به  پرداخت.  فانی  دنیای 
حرف  اقتصاد  و  مادی  زندگی  امور  درباره ی  دوره 
اندکی  سخنان  هست  که  آنچه  نمی زدند.  چندانی 
است در حد مواعظ اخلاقی مانند این که سودجویی 
قیمت ها  باشد،  عادلانه  باید  دستمزد  باشد،  نباید 
و  کارگر  میان  طبقاتی  اختلاف  باشد،  عادلانه  باید 
عصر  حقیقتاً  و  این ها.  نظایر  و  باشد  نباید  کارفرما 
اسکولاستیک عصری بود که در آن اختلاف طبقاتی 
اختلاف  لحاظ  به  دورانی  بود.  رسیده  حداقل  به  شماره 14 / صفحه ی 10



نسبتاً  دورانی  غیر اخلاقی  فعالیت های  و  طبقاتی 
چون  منجمد.  دورانی  اقتصادی  لحاظ  به  اما  پاک، 
تولید و  به  را  انگیزه ی اخلاقی و مذهبی مردم  هیچ 
رشد سوق نمی داد. پس در این عصر اصولاً سعادت 
است تلاش  بوده  است. هر چه  نبوده  مد نظر  دنیوی 
اخروی  سعادت  و  بوده  اخروی  سعادت  کسب  برای 
نیز در گرو پایبندی به احکام کتاب مقدس و فرامین 
اقتدار  -  نه  علمي  اقتدار  منظر  از  است.  بوده  کلیسا 
با پیدایش  سیاسي - عصر کلیسا را مشخصا می توان 
پایان یافته تلقی کرد.  اواخر قرن شانزدهم  گالیله در 
گرچه همچنان دستگاه عریض و طویل کلیسا وجود 
داشت اما اقتدار علمی و سیاسی آن رو به افول بود. 
تفکر  یعنی  حاکم  تفکر  کوبیدن  زمین  به  در  گالیله 
کلیسا موفق بود. به نظر من هنر اصلی گالیله اختراع 
تلسکوپ نبود، بلکه چالش علمیی بود که برای کلیسا 
ایجاد کرد و در واقع مسیر جدیدی در پیش پای علم 
استقرایی« گسترش  بود که »تفکر  از آن پس  نهاد. 
یافت و علم تجربی به مفهوم جدیدش پا به عرصه ی 

وجود نهاد. 

سعادت در مکاتب اقتصادی
از این زمان به بعد بود که مکاتب مشخص اقتصادی 
نام  به  چیزی  ما  آن  از  قبل  تا  گرفتند.  شکل  نیز 
مکاتب فکری اقتصادی نداریم. نخستین مکتب فکری 
اقتصادی که از قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی یعنی 
سه قرن دوام آورد مکتب سوداگری )یا مرکانتیلیزم( 
بود. ایده ی اصلی مکتب سوداگری این بود که کشوری 
و  باشد  ثروتمندتر  بیشتر است که  اقتصادیش  قدرت 
معیار ثروت یک کشور نیز میزان انباشت طلا در آن 
کشور است. بنابراین سیاست و اقتصاد کشور باید فقط 
به سمتی حرکت کند که طلای بیشتری جذب کشور 
پول  دور،  نه چندان  در گذشته ی  شود. می دانیم که 
سیم  و  زر  اصطلاح  هنوز  بود.  نقره  و  طلا  به صورت 
- مسامحتاً به معنای طلا و نقره ی مسکوک- در ادبیات 
انجام  بنابراین صادراتی که شما  است.  فارسی جاری 
می دهید در مقابلش پول خارجی می گیرید ولی پول 
صادرات،  با  پس  است،  نقره  و  به شکل طلا  خارجی 
طلا و نقره ی بیشتری به کشور وارد می شود و کشور 
ثروتمندتر می شود. پس برای این که ذخیره ی طلا و 
نقره ی کشور بالا برود ما باید اقدام به صادرات کنیم. 
بنابراین تشویق صادرات کالاهای ساخته شده، ایجاد 
تولید  در  )چون  خام  مواد  صادرات  برای  محدودیت 
داخلی به آنها نیاز است(، محدودیت واردات کالاهای 
ساخته شده، جذب نیروی انسانی متخصص از خارج از 

کشور و نظایر این ها از اصول عمده ی اقتصادی مکتب 
سوداگری به شمار می رود. 

اگر  که  بود  این  تفکر  این  عمده ی  مشکل  اما 
همه ی کشورها می خواستند چنین کنند، به بن بست 
برمی خوردند؛ چون همه ی کشورها همزمان نمی توانند 
طلا وارد کنند. طلا باید از یک کشور خارج شود تا به 
کشور دیگری وارد شود. این اشکال فکری این مکتب 
این  نمی توانستند  همزمان  کشورها  همه ی  که  بود 
نظریه را اجرا کنند. در هر صورت این اندیشه موجب 
شد که در اروپای پس از عصر اسکولاتیک رقابت آغاز 
کلیسا  آن  از  پیش  تا  که  رقابتی  و  سودجویی  شود. 
آن را نهی می کرد. اکنون اروپا متوجه شده بود که 
برای رشد اقتصادی باید تجارت کند، صادرات کند و 
طلا وارد کند. رقابت بین کشورهای اروپایی آغاز شد 
و به جنگ های دامنه داری بین فرانسه و  انگلستان، 
انجامید.  ایتالیا  و  پرتقال  بین  نیز  و  فرانسه  و  هلند 
اقتصادشان  و  برنمی آیند  هم  پس  از  دیدند  که  بعد 
رشد نمی کند سراغ مستعمره ها رفتند. به کشورهای 
آسیایی و آفریقایی هجوم بردند و آنها را اشغال کردند 
در  و  بیاورند  اولیه  مواد  تا  کردند  ایجاد  مستعمره  و 
کشورهای خودشان کالا تولید کنند تا بتوانند کالای 

بیشتری صادر نمایند. 
سعادت  سوداگری،  عصر  سال  سیصد  در  پس 
ثروت  و  آن خلاصه می شد  ثروتمند شدن  در  جامعه 
نیز به معنی انباشت طلا بود و انباشت طلا نیز حاصل 
صادرات بیشتر بود. در واقع در این دوره سعادت را با 

طلا وزن می کردند. 
در میانه ی قرن هجدهم میلادی بود که در دوره ی 
کوتاهی )در دهه های پنجاه تا هشتاد قرن هجدهم( 
یا  فیزیوکرات ها  به نام  شد  پدیدار  دیگری  مکتب 
همه ی  باید  ما  که  بودند  معتقد  اینان  طبیعیون. 
قواعد زندگی اجتماعی و اقتصادی خود را از طبیعت 
جامعه  که  می آید  دست  به  آن گاه  سعادت  بگیریم. 
به سوی یک نظام طبیعی حرکت کند. یعنی ببینیم 
طبیعت چیست و چگونه کار می کند، ما نیز از روی 
آن الگوبرداری و عمل کنیم. در واقع پشت این تئوری 
آنها، مفهومی از خدا قرار داشت به نام خدای دئوس. 
از  دارد.  قرار  کلیسا  خدای  برابر  در  دئوس  خدای 
است  خدایی  دئوس  خدای  دئیست،  فیلسوفانِ  نظر 
را  عالم  او  است.  بازنشسته  معمار  یک  همچون  که 
یعنی  است،  کرده  بازنشسته  را  خود  آنگاه  و  ساخته 
به کناری رفته است و فقط به عالم نگاه می کند ولی 
مداخله نمی کند. این عالمَ، دقیق و همان گونه که خدا 
خواسته است و آن را ساخته است، کار می کند. پس 

از نظر ارسطو،
برای اینکه منافع فرد 

تضمین شود،
دو ابزار لازم است:

اول اینکه حقوق مالکیت 
خصوصی تعریف
و تضمین شود و

دوم اینکه
افراد آزاد باشند
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شما نیازی نیست که بدانید خدا چه می گوید. آنچه 
خدا می خواسته است به ما بگوید را در نظامات این 
عالم قرار داده است. پس شنیدن و دیدن و کشف رمز 
و کشف  و شنیدن  دیدن  همانا  عالم،  این  رازهای  و 
سخنان الهی است. احکام الهی همین احکامی است 
که در خلقت درج کرده است. باید برویم و به عالم نگاه 
کنیم و ببینیم این عالم چگونه کار می کند و احکام 
آن را استخراج کنیم و به کار گیریم. خداوند همچون 
ساعت ساز ماهری، یک ساعت بزرگ را ساخته است، 
ساعتی که به گونه ای دقیق کار می کند. اکنون ما را 
دیگر با ساعت ساز کاری نیست. به ساعت می نگریم و 

قواعد آن را کشف می کنیم و به کار می گیریم. 
این خدای دئوس در برابر خدای ادیان الهی قرار دارد. 
خدای ادیان، »رَبّ« است و ربّ، خدایی است که مربی 
است و تربیت می کند. رب، خدایی است که هم روزی 
می دهد و هم هدایت می کند. در فارسی، »پروردگار« برابر 
دقیقی است برای کلمه ی رب. یعنی خدایی که پرورش 
می دهد. پس رب، خدایی است که حضور مستمر دارد، 
دست ما را در لحظه لحظه ی زندگی می گیرد و برگی از 
درخت نمی افتد مگر آن که او می داند و طبق مشیت 

اوست )آیه ی 59 سوره انعام2(.  
و  زمین  طبیعت،  طبیعیون،  نظر  از  ترتیب  بدین 
اجزای آن همان ساعتی است که خدا ساخته است. 
باید ببینیم طبیعت و زمین چگونه کار می کنند، ما 
هم مثل آن، اقتصاد و جامعه را سامان دهیم. دیگر 
سراغ خدا نرویم چون خدا خودش را بازنشسته کرده 
تشخیص  برای  می گفتند  طبیعیون  بنابراین  است. 
و  نگاه کنید  به طبیعت  راه های سعادت جامعه هم، 
در  رشد  منبع  می پرسیم  خوب،  بگیرید.  الگو  آن  از 
طبیعت چیست و سازوکار عمل طبیعت چگونه است؟ 
می گویند اولاً منبع هر گونه رشدی - در طبیعتی که 
انسان با آن سر وکار و بر آن تسلط دارد- زمین است و 
بر همین اساس طبقه ای که با این منبع رشد سر وکار 
دارد برای جامعه مولد محسوب می شود. پس طبقه ی 
کشاورز، طبقه ی مولد است و سایر مشاغل غیر مولد 
محسوب می شوند و ثانیاً این زمین )یا طبیعت( همه ی 
ساز وکارهایش را بر اساس دو اصل سامان داده است: 
یکی »عدم مداخله« )یعنی آزادی طبیعی( و دیگری 

»تعادل خودکار«. 
در مورد آزادی طبیعی می گویند طبیعت را رهایش 
به  بلد است چگونه رشد کند و چگونه  ساز خودش 
خرابش  کنیم  مداخله  آن  در  اگر  برسد.  تعادل 
می کنیم. طبیعت می داند چه انواعی را تکامل دهد و 
چه انواعی را نابود کند. چگونه دانه ها و گل ها را بارور 

در  باد  از  دهد، چگونه  را جریان  آب ها  کند، چگونه 
جهت جابه جایی گرد گل ها و یا انتقال ابرها استفاده 
اجتماعی  زندگی  و  جامعه  در  باید  نیز  ما  کند. پس 
و  طبیعی  بطور  فرایندها  تا  دهیم  اجازه  اقتصادی  و 
آزاد جریان یابند تا بهترین نتیجه را بگیریم. بنابراین 
اقتصادی بخش  اقتصاد و در فعالیت  نباید در  دولت 
و  اندیشه  در  نباید  کند. همچنین  مداخله  خصوصی 
دین و زندگی اجتماعی مردم مداخله کند. تنها باید 
همچون ناظر یا داوری بی طرف نظاره کند و منازعات 

را حل و فصل یا ساماندهی کند. 
که  بنگرید  می گویند  نیز  خودکار  تعادل  مورد  در 
طبیعت خود به خود به تعادل می رسد. ببینید چگونه 
مواد زاید و متعفن را تجزیه می کند و از آنها در جهت 
رشد مجدد بهره می برد. در جامعه نیز باید اجازه دهیم 
فرایندهای طبیعی بطور خودکار به سوی تعادل بروند. 
بنابراین اگر نابرابری هست، اگر قیمت ها بالاست، یا 
اگر رکود است، دخالت نکنید. آنگاه خواهید دید که 
بتدریج و بطور طبیعی آنها رفع خواهند شد. ممکن 
است شما بخواهید با مداخله ی خود، حل  وفصل آنها 
دیگری  هزینه های  مداخله  این  اما  کنید،  تسریع  را 
بر جای می گذارد که ممکن است از هزینه ی حرکت 

طبیعی به سوی تعادل، بیشتر باشد. 
به  دست یابی  شرط  طبیعیون،  منظر  از  بنابراین 
سعادت اجتماعی آن است که نخست، زمین را منبع 
رشد بدانیم و فعالیت هایی را تشویق کنیم که با زمین 
مرتبط  هستند و دیگر آن که آزادی و تعادل خودکار 
را به عنوان دو اصل در زندگی اجتماعی جاری کنیم. 
حدود  و  بود  هجدهم  قرن  میانه ی  در  داستان  این 
یافته  مقبولیت  و  مطرح  تئوری  این  هم  سی سال 
البته هم سوداگران هم طبیعیون کمک کردند  بود. 
مهیا  اروپا  در  سرمایه داری  زمینه های شکل گیری  تا 
شود. چون قبل از آن کلیسا اجازه ی فعالیت اقتصادی 
سودجویانه را نمی داد. سوداگران کسب سود بیشتر و 
رقابت را ترویج کردند و طبیعیون نیز آزادی و تعادل 

خودکار را. 
در نیمه ی دوم قرن هجدهم بود که کسی پیدا شد 
او لقب پدر علم  نام »آدام اسمیت« که بعدها به  به 
اقتصاد داده شد. او کتابی نوشت که اکنون آن را با 
عنوان »ثروت ملل« می شناسیم3. اسمیت در این کتاب 
بحث های مفصلی کرد که هنوز هم پس از نزدیک به 
اقتصاد  علم  و  است  جدی  بحث ها  آن  قرن و نیم،  دو 
مدرن بر همان پایه های فکری که آدام اسمیت نهاد، 
بنا شده است. امروز ما الگوی فکری اسمیت و پیروانش 
را در اقتصاد به عنوان »مکتب کلاسیک« می شناسیم. 

از نظر فیلسوفان دئیست، 
شنیدن و دیدن
و کشف رمز و رازهای
این عالم،
همانا دیدن و شنیدن
و کشف سخنان
الهی است
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اسمیت گفت البته هدف جامعه کسب سعادت است، 
رفاه  و  می شود  اقتصادی حاصل  رفاه  با  اما سعادت 
آن  )در  است  اقتصادی  رشد  نتیجه ی  نیز  اقتصادی 
زمان هنوز واژه و مفهوم توسعه، مصطلح نشده بود(. 
اما رشد اقتصادی را چه کسی ایجاد می کند؟ نیروی 
کار. همه چیز حول کار می گردد. او نیز نظریه اش را 
اجتماعی ساماندهی  کار  تقسیم  و  کار  نیروی  حول 
کرد. البته اسمیت ایده ی طبیعیون در مورد آزادی 
و تعادل خودکار را همچنان در نظریه اش حفظ کرد 
و تنها به جای زمین، عامل نیروی کار را به عنوان 
وارد  اقتصادی  تعادل  و  فرایند رشد  اصلی در  عامل 

تحلیل خود کرد. 
میلادی-  نوزدهم  قرن  -  در  کلاسیک ها  از  پس 
عده ی دیگری از اقتصاددانان با عنوان نئوکلاسیک ها 
پدیدار شدند. اما آنان نیز در این عقیده - یعنی نقش 
اساسی عامل کار در اقتصاد - با اسمیت و کلاسیک ها 
هم داستان بودند. ایده ی کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها 
بیستم  اوایل قرن  تا  اقتصادی  در مورد منشاء رشد 
ایده معتبر  این  البته هنوز هم  بود.  ایده ی محوری 
است، ولی دیگر نیروی کار، یگانه منشأ یا عامل رشد 
محسوب نمی شود و حداکثر در شمار یکی از عوامل 

رشد  می آید. 

نگاه به سعادت در قرن بیستم
در قرن بیستم تحولاتی رخ داد و مطالعاتی انجام 
شد و آرام آرام برخی از پدیده های دیگر مشاهده شد 
بویژه  داشته اند.  اقتصادی  رشد  در  جدی  نقش  که 
آن که در این دوره اقتصاددانان مفهوم توسعه را نیز 
وارد تحلیل اقتصادی کردند. پس تا اوایل قرن بیستم 
محسوب  اقتصادی  رشد  اصلی  عامل  کار  نیروی 
آرام آرام  کار  نیروی  بعد  به  زمان  آن  از  اما  می شد. 

اهمیت خود را به سرمایه داد. 
سرمایه ی  بیستم،  قرن  اول  نیمه ی  در  واقع  در 
شد.  تبدیل  توسعه  و  رشد  اصلی  عامل  به  مالی 
توسعه  آنگاه  و  رشد  می توانستند  کشورهایی  یعنی 
و  بانک ها  و  بیشتر  مالی  سرمایه ی  که  کنند  پیدا 
نظام مالی پیشرفته تری داشتند. این ها می توانستند 
که  این  به  توجه  با  و  کنند  ایجاد  اقتصادی  جهش 
است،  توسعه ای  هرگونه  پیش شرط  اقتصادی  رشد 
به توسعه -   و  پس بدون سرمایه ی مالی دست یابی 

در نتیجه به سعادت - ناممکن می نمود. 
تا بعد از جنگ جهانی دوم موضوع اصلی اقتصادها 
انتشار  با  حتی  بود.  مالی  سرمایه های  تامین  همین 
نظریات کینز موضوع سرمایه های مالی به یک مسأله ی 

مکانیکی هم تبدیل شد. به این صورت که بر اساس 
توصیه ی کینز، دولت ها می توانستند پول چاپ کنند 
و به اقتصاد تزریق کنند تا اقتصاد به سوی رونق برود 
و اتفاقاً این توصیه ها برای چند دهه کارساز نیز بود. 
جنگ جهانی دوم نیز به پذیرش سراسری  این تئوری 
کمک کرد. در واقع نیازهای جنگی، دولت ها را مجبور 
کرد پول چاپ کنند. بنابراین تا پایان نیمه ی اول قرن 
بیستم، هم در نظر و هم در عمل، سرمایه حرف اول را 

در رشد اقتصادی می زد. 
اما در نیمه ی دوم قرن بیستم موضوعی مطرح شد 
به نام »سرمایه ی انسانی«. سرمایه ی انسانی از نیروی 
کار متفاوت است. سرمایه ی انسانی عبارت است از 
نیروی  انسانی.  نیروی  در  تجربه  و  دانش  انباشت 
نیروی  نیست.  انسانی  سرمایه ی  تنهایی  به  انسانی 
پس  این  از  است.  انسانی  سرمایه ی  بستر  انسانی 
بالا بردن سرمایه ی  به سمت  رفتند  بود که دولت ها 
توسعه ی  به  کردند.  ایجاد  اجباری  آموزش  انسانی. 
دانشگاه ها کمک کردند. برای کشف و تربیت نیروهای 
خلاق منابع مالی تعیین کردند )مانند بورسیه کردن 
بخش  البته  و  این ها.  نظایر  و  مبتکر(  دانشجویان 
نیمه ی  در  توسعه یافته  اقتصادی جهان  رشد  عظیم 
که  بود  انسانی  سرمایه ی  حاصل  بیستم  قرن  دوم 
توسط خود آنها تولید شده بود یا از دیگر کشورها به 

آنجا رفته بودند )مهاجرت نخبگان(. 
از دهه ی هشتاد میلادی بود که در میان اقتصاددانان 
شد.  مطرح  اجتماعی«  »سرمایه ی  نام  به  موضوعی 
البته مطالعه روی موضوع سرمایه ی اجتماعی بسیار 
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زودتر از این ها در جامعه شناسی شروع شده بود. بعداً 
اقتصاد دانان این موضوع را آوردند در اقتصاد و دیدند 
چه موضوع فربهی است و چقدر برای توضیح برخی 
تحولات در اقتصاد، کارساز است و چقدر دامنه ی فکر 
باز  توسعه،  فرایند  اقتصادی  تحلیل  در  را  اندیشه  و 
می کند. لذا اقتصاد دانان بطور جدی - بویژه از دهه ی 
نود میلادی - به بسط مفهوم و تحلیل عملکرد اقتصادی 

سرمایه ی اجتماعی کمر بستند. 
اقتصاددانان دیدند که آری درست است که زمین 
)مالی،  اقتصادی  سرمایه های  و  انسانی  سرمایه ی  و 
پولی و فنی( رشد اقتصادی به دنبال می آورد اما اولاً 
در کشورهایی که سرمایه ی اجتماعی بالاتر است رشد 
اقتصادی هم بالاتراست. ثانیاً کشورهای زیادی وجود 
دارند که نرخ تشکیل سرمایه ی اقتصادی در آنها بالاست 
و رشد هم دارند اما توسعه پیدا نمی کنند. توسعه برای 
رشد  از  گسترده تر  و  متفاوت  کاملًا  مفهومی  خودش 
و  رشد  تفاوت  می توان  تمثیل  یک  عنوان  به  است. 
توسعه در مورد یک فرد را مثال زد: اگر فردی بی سواد 
و بی اخلاق به علت پیدا کردن پولی یا برنده شدن در 
قرعه کشی بانک یا به دست آوردن ارثی یا حتی زرنگی 
در کشف فرصت های سودآور  به درآمد زیادی دست 
یابد و وضع خود را از نظر خوراک و پوشاک و اتومبیل 
و مسکن ترقی دهد، او رشد کرده است، اما تا زمانی که 
عادات رفتاری و طرز صحبت کردن و معاشرت و مهم تر 
از همه نحوه ی اندیشیدن و دانش خود را تغییر ندهد 

توسعه نیافته است. 
کشوری  این که  یعنی  آن  جدید  مفهوم  به  توسعه 
در »مرز سرحدی فناوری« قرار داشته باشد و بتواند 
بیشتر  کند.  حفظ  مرز  این  در  نیز  را  خود  موقعیت 
کشورهای نفتی گرچه رشد خوبی دارند اما نتوانسته اند 
برای  شوند.  نزدیک  حتی  فناوری  سرحدی  مرز  به 
آن که جامعه ای بتواند به سوی مرز سرحدی فناوری 
و  خاص  انسانی  نیروی  ساختار  به  نیاز  کند  حرکت 
مناسبات و نهادهای ویژه ای دارد که تنها زمانی شکل 
می گیرند که مردم از نظر فکری تغییر کرده باشند. 
بنابراین، توسعه بیشتر یک تحول فکری و شخصیتی 
علمی  توانایی های  و  ویژه  رفتاری  عادات  با  همراه 
و  کالاها  مصرف  توانایی  توسعه  است.  خاص  فنی  و 
توانایی  بلکه  نیست،  گران قیمت  و  پیشرفته  خدمات 
تولید انسان هایی است که بتوانند این گونه کالاها را 
تولید کنند. پس حتی توانایی تولید این گونه کالاها 
هم کفایت نمی کند، بلکه باید بتوان انسان هایی تولید 
کرد که کالاهای پیشرفته را نه تنها تولید کنند بلکه 
بتوانند آنها را بهبود ببخشند یا کالاهای پیشرفته ی 

توسعه
به مفهوم جدید آن
یعنی این که کشوری در 
»مرز سرحدی فناوری« 
قرار داشته باشد و
بتواند موقعیت خود را
نیز در این مرز
حفظ کند
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جدیدتری ابداع کنند. 
که  دیدند  و  کردند  بررسی  اقتصاددانان  بنابراین 
دیده  ظاهرا  که  هست  عاملی  کشورها  برخی  در 
و  موفقیت  علت  عامل  این  و  هست  ولی  نمی شود 
به بار نشستن هر نوع سرمایه ی انسانی یا اقتصادی در 
نام  تبع جامعه شناسان  به  نیز  آنان  آن کشورهاست. 
این عامل را »سرمایه ی اجتماعی« نهادند. آنان دیدند 
افزایش سرمایه های  اقتصادی مستلزم  که آری رشد 
سرمایه ی  جا  هر  ولی  هست،  انسانی  و  اقتصادی 
انجام  سریع تر  نیز  رشد  است،  بوده  بالاتر  اجتماعی 
ولی  است.  یافته  تحقق  توسعه  حتی  و  است  شده 
هر جا سرمایه ی اجتماعی اندک بوده است، سرمایه ی 

اقتصادی و انسانی نتایج چشم گیری نداشته است. 

مفهوم سرمایه ی اجتماعی
اکنون ببینیم سرمایه ی اجتماعی چیست تا آنگاه 
دارد.  وضعیتی  چه  ما  کشور  در  که  کنیم  بررسی 
سرمایه ی  که  گفت  می توان  ساده  خیلی  همین جا 
»عمل  یعنی  آن  مفهوم  خلاصه ترین  در  اجتماعی 
اخلاقی« یا »عمل کردن مطابق اصول اخلاقی«. یعنی 
همان چیزی که سقراط می گفت. یعنی بشر پس از 
دو هزار و پانصد سال کسب دانش و تجربه دوباره به 
معرفت  عمق  این  و  است  بازگشته  سقراط  نظریه ی 
بین  اندکی  اختلاف  البته  می دهد.  نشان  را  سقراط 
مفهومی که جامعه شناسان برای سرمایه ی اجتماعی 
مطرح می کنند با تعریف سقراط از عمل اخلاقی وجود 
دارد. اما این اختلاف اندک چیزی را عوض نمی کند. 
مسأله این است که جهت نگاه )یا همان دیدگاه( یکی 
است. یعنی برای سعادت بشر )یا توسعه( ریشه ای غیر 

اقتصادی معرفی شده است. 
برای روشن شدن دقیق تر مفهوم سرمایه ی اجتماعی 
و کارکرد اقتصادی آن، با یک مثال آغاز می کنیم. کل 
اقتصادی  بنگاه  یک  عنوان  به  را  کشور  یک  اقتصاد 
بزرگ در نظر می گیریم. بنابراین همه ی افراد جامعه 
در  یک  هر  که  می شوند  محسوب  بنگاه  این  اعضای 
این  تولید  هستند.  فعالیت  مشغول  آن  از  گوشه ای 
»تولید  یا  ملی«  »درآمد  صورت  به  نیز  بزرگ  بنگاه 
ناخالص داخلی« قابل اندازه گیری است. برای این که 
باید  ادامه دهد  این بنگاه )اقتصاد کشور( به فعالیت 
به محل  زندگی  از محل  افراد کشور صبح ها  همه ی 
کار خود بروند. پس برای تولید نه تنها آب و برق و 
افراد به سرکارشان  اولیه لازم است، بلکه تردد  مواد 
نیز لازم است. پس »آمد و شد« مردم به محل کار 
نیز یکی از خدمات یا مواد اولیه ای محسوب می شود 

توسعه
توانایی

مصرف کالاها و
خدمات پیشرفته و 
گران قیمت نیست،
بلکه توانایی تولید 

انسان هایی است
که بتوانند

این گونه کالاها را
تولید کنند 
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که برای تولید لازم است. بر این اساس، تولید زمانی 
کم ترین  جامعه  که  می شود  انجام  هزینه  کم ترین  با 
هزینه را برای مواد اولیه تولید - و از جمله برای تردد 

و حمل و نقل افراد به سرکار خود- بدهد. 
اکنون جامعه ای را در نظر بگیرید )جامعه ی الف( 
نه -  یا  بشناسند  را  - خواه هم دیگر  مردم  که همه ی 
به هم اعتماد دارند و احساس مشترک و همبستگی 
در  که  است  طبیعی  دارد.  وجود  آنها  بین  اجتماعی 
چنین جامعه ای قوانین نیز - به عنوان میثاق مشترک 
با دیگر اعضای جامعه - دارای حرمت هستند. در این 
به  خانه  از  مردم صبح  این جامعه  در  وقتی  صورت، 
سر کار می روند آنان که اتومبیل دارند توقف می کنند 
و دیگران را سوار می کنند و تا جایی که مسیرشان 
مشترک است آنها را می برند. این رانندگان همچنین 
رعایت می کنند. روشن  به خوبی  را  رانندگی  قوانین 
سرکار  به  روزانه  عبور  جامعه ای  چنین  در  که  است 
چقدر دلپذیر و با آرامش خاطر انجام می شود. مردم 
هم به خاطر یاری دیگران در رساندشان به سر کار 
و هم به علت منظم و مطمئن بودن ترافیک احساس 
خوشایندی خواهند داشت. ضمن این که کسانی که 
نخواهند  ناخوشایند  احساس  خیلی  ندارند  اتومبیل 
داشت و بنابراین دست به تلاشی پرهزینه برای خرید 
کل -  -  در  جامعه  صورت  این  در  نمی زنند.  اتومبیل 
هم هزینه ی کمتری صرف خرید و نگهداری اتومبیل 

می کند و هم با ترافیک کم تری روبه رو خواهد بود. 
)جامعه ی  کنیم  فرض  را  دیگری  جامعه ی  اکنون 
ب( که مردم قوانین رانندگی را رعایت می کنند، اما 
نسبت به سایرین خیلی احساس اعتماد و همبستگی 
ندارند. در این صورت گرچه آنان قوانین رانندگی را 
رعایت می کنند، اما همدیگر را سوار نمی کنند. در این 
را  بیشتری  زمان  ندارند  اتومبیل  که  کسانی  صورت 
صرف انتظار برای سوار شدن به سرویس های عمومی 
تلاش  مردم  از  بیشتری  تعداد  همچنین  می کنند. 
می کنند تا اتومبیل شخصی خریداری کنند. بنابراین 
شخصی  اتومبیل  خرید  صرف  زیادتری  سرمایه های 
می شود )سرمایه هایی که می توانست در تولید به کار 
سنگین تر  نیز  ترافیک  صورت  این  در  شود(.  گرفته 
می شود و در نتیجه مردم فشار عصبی بیشتری - ناشی 
از ترافیک شدیدتر- تحمل می کنند. پس در مقایسه 
با جامعه ی الف، در این جامعه برای همان عامل تولید 
وقتی،  به سرکارشان( هزینه های  تردد مردم  )یعنی 

روحی و سرمایه ای بیشتری صرف می شود. 
به همین نحو می توان جامعه ی سوم )جامعه ی پ( 
بر  علاوه  جامعه  این  کنیم  فرض  گرفت.  نظر  در  را 

ویژگی های جامعه ی )ب(، مردم )رانندگان و عابرین 
در  نمی کنند.  رعایت  نیز  را  رانندگی  قوانین  پیاده( 
این صورت علاوه بر تمامی مشکلات جامعه ی )ب(، 
جامعه ی )پ( با مشکل تصادف های فراوان رانندگی 
را کورتر  ترافیک  بود که هم گره  روبه رو خواهد  نیز 
می کند هم خسارت های مادی و روحی بیشتری برای 

جامعه در بر دارد. 
می توان تصور کرد که در جامعه ی بعدی )جامعه 
ت( شدت بی قانونی در رانندگی بسیار بالاتر است و 
که  بالاست  قدری  به  رانندگی  تصادف های  بنابراین 
نیز حجم  و  پلیس  زیادی  تعداد  است  مجبور  دولت 
گیرد.  به کار  را  ترافیک  کنترل  تجهیزات  از  زیادی 
این  و  کند  هزینه  است  مجبور  کار  این  برای  دولت 
از جامعه  بیشتر  مالیات  از طریق گرفتن  را  هزینه ها 
اندازه ی  به  جامعه  این  در  بنابراین  می کند.  جبران 
هزینه های  باز  می شود،  کار  این  صرف  که  مالیاتی 

تولید در کل اقتصاد بالاتر خواهد رفت. 
این زنجیره از مفروضات را همچنان می توان ادامه 
انگاشت. روشن  را مفروض  ناهنجارتر  داد و جوامعی 
است که هرچه از جامعه ی الف به سوی جوامع بعدی 
حرکت می کنیم، هزینه ی آن عامل تولید )تردد افراد 
نظر  در  اگر  اکنون  می یابد.  افزایش  خود(  سرکار  به 
گیریم که در هر اقتصاد علاوه بر تردد افراد به سرکار 
خود، لازم است حجم عظیمی از مواد اولیه ی تولید یا 
کالاهای ساخته شده نیز جابجا شود، در این صورت 
هر چه از وضعیت جامعه ی الف به سوی جوامع بعدی 
شدیداً  نیز  جابه جایی ها  این  هزینه ی  کنیم،  حرکت 

افزایش خواهد یافت.
با فرض این که وسعت جمعیت، مواد اولیه و فناوری 
می توان  باشد،  یکسان  جوامع  این  تمامی  در  تولید 
نتیجه گرفت که برای هر مقدار معینی از تولید کل، 
جامعه های بعدی هزینه های بیشتر و بیشتری نسبت 
به جامعه های قبلی می پردازند. بنابراین منافع خالص 

یا رفاه در جوامع بعدی، کمتر و کمتر می شود. 
چه تفاوتی بین جامعه ی الف با جوامع بعدی وجود 
حالتی،  کیفیتی،  با  رفتارها  الف  جامعه ی  در  دارد؟ 
و  کیفیت  این  که  است  همراه  ویژگی ای  و  شرایطی 
ویژگی در جوامع بعدی دائماً کمتر و کمتر می شود. 
اجتماعی«  »سرمایه ی  را  کیفیت  یا  ویژگی  این 
را   آن  که  پدیده ای  بعدی  جوامع  در  پس  می نامیم. 
است.  یافته  کاهش  می نامیم  اجتماعی«  »سرمایه ی 
همان گونه که دیدیم، با کاهش سرمایه ی اجتماعی، 
تولید کل پرهزینه تر می شد. طبیعی است که وقتی 
کمیاب  منابع  از  بخشی  می شود،  پرهزینه تر  تولید 

رشد اقتصادی مستلزم 
افزایش سرمایه های 
اقتصادی و انسانی هست، 
ولی هر جا سرمایه ی 
اجتماعی بالاتر بوده است، 
رشد نیز سریع تر انجام 
شده است و حتی توسعه 
تحقق یافته است. ولی 
هر جا سرمایه ی اجتماعی 
اندک بوده است، سرمایه ی 
اقتصادی و انسانی نتایج 
چشم گیری نداشته است
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اقتصادی که باید در تولید کالاهای ارزشمند به کار 
از کاهش  ناشی  و فصل مسایل  گرفته شود در حل 
بنابراین  می شود.  گرفته  کار  به  اجتماعی  سرمایه ی 
در جامعه ای که سرمایه ی اجتماعی اش کمتر است، 

منافع خالص )رفاه( نیز پایین تر است. 
اجتماعی  سرمایه ی  که  در می یابیم  ترتیب  بدین 
اجتماعی،  همبستگی  اعتماد،  نوعی  از  است  عبارت 
همیاری و قانون گرایی، که وقتی وجود دارد رفتارهای 
متقابل افراد، قابل پیش بینی و قابل کنترل می شود. 
هر چه رفتارهای افراد پیش بینی پذیرتر و کنترل شده تر 
باشد، هزینه ای که به دیگران تحمیل می کند کمتر 
را  اجتماعی  سرمایه ی  می توان  اساس  این  بر  است. 
روغن  نقش  هم  همزمان  که  اجتماعی  مایع  نوعی 
اجتماعی )برای روان و کم هزینه کردن مناسبات افراد( 
و هم نقش چسب اجتماعی )برای ایجاد همبستگی و 
اعتماد اجتماعی( را بازی می کند، تعریف کرد. در واقع 
رها  گلوله های  مثل  جامعه  بازیگران  عنوان  به  افراد 
هستند. اول از همه باید چسبی وجود داشته باشد که 
این گلوله ها را به هم ارتباط دهد تا از هم دور نباشند 
و در کنار هم فعالیت کنند و به هم گرایش داشته 
باشند. در واقع برای آن که افراد با هم تعامل اجتماعی 
پیدا کنند چیزی لازم است که نقش چسب را بازی 
چسبنده  خیلی  چسب  این  اگر  دیگر  سوی  از  کند. 
باشد دیگر گلوله ها حرکت نمی کنند. پس نقش روغن 
همزمان  اجتماعی  سرمایه ی  کند.  بازی  باید  نیز  را 
نقش چسب و روغن اجتماعی را بازی می کند. هم ما 
را به هم نزدیک می کند تا تعامل داشته باشیم، داد و 
ستد کنیم، فکر کنیم و همکاری کنیم و هم شرایطی 
قابل اعتماد ایجاد می کند که آن همکاری نیز روان 
و کم هزینه باشد. به عبارت دیگر سرمایه ی اجتماعی 
و  اندیشه  در  حالتی  یا  ویژگی  عنوان  به  می توان  را 
عادات رفتاری افراد تعریف کرد که باعث می شود هم 
به راحتی با هم تعامل و همکاری کنند و هم در این 
همکاری اگر با برخوردها یا تضاد منافع روبه رو شدند، 

بتوانند با کمترین هزینه آن را حل و فصل کنند.
کمتر  قبولی  قابل  حد  از  اگر  اجتماعی  سرمایه ی 
بازی  یا  تعامل  فرایند  کل  است  ممکن  اصولاً  شود 
و  اجتماعی  مناسبات  اگر  کند.  مختل  را  اجتماعی 
اقتصادی را نوعی بازی اجتماعی در نظر بگیریم که 
طرف های مختلفی زیر نظر یک داور )دولت( در آن 
مشارکت دارند، آنگاه سرمایه ی اجتماعی را می توان 
به مثابه اخلاق بازی در نظر گرفت. هرچه بازیکنان 
کم هزینه تر  بازی  کنند،  بازی  اخلاق تر  با  بازی،  یک 
بنابراین  می رود.  پیش  جذاب تر  نیز  و  روان تر  و 

بازی(  )اخلاق  قوانین  این  به  پایبندی  و  بازی  قواعد 
گرفت.  نظر  در  بازی  اجتماعی  سرمایه ی  می توان  را 
بازیکنان و مربیان هم سرمایه ی انسانی بازی محسوب 
می شوند. زمین بازی و تجهیزات ورزشگاه نیز به مثابه 
سرمایه ی اقتصادی بازی هستند. اگر هیچ سرمایه ی 
نداشته  وجود  ورزشگاهی  - یعنی  نباشد  اقتصادی 
را  خود  توپ  بازیکنان  است  ممکن  همچنان  باشد- 
بردارند و به زمینی متروک ببرند و بازی کنند. پس 
بدون سرمایه ی اقتصادی همچنان ممکن است بازی 
داشته  نیز  را  ورزشگاه  بهترین  اگر  اما  بگیرد.  شکل 
باشیم ولی بازیکنان نه قواعد بازی را رعایت کنند و نه 
اخلاق بازی داشته باشند، در این صورت یا بازی اصلًا 
شکل نمی گیرد یا اگر شکل بگیرد به زودی متوقف 
می شود و یا بسیار پرهزینه و با خشونت ادامه خواهد 
یافت. به همین دلیل می گوییم از میان سرمایه های 
است.  مهم تر  همه  از  اجتماعی  سرمایه ی  سه گانه، 

چون تداوم و توقف بازی به آن وابسته است. 
اقتصاد یک میدان بازی است. بازیگرانش عبارت اند 
از بنگاه ها، شرکت ها، کارخانه ها و فعالین اقتصادی. در 
واقع همه ی مردم بازیگران اقتصاد هستند. سرمایه ی 
و  کارخانه  برق،  راه،  جاده،  چیست؟  آن  اقتصادی 
ولی  هستند.  آن  اقتصادی  سرمایه ی  ماشین آلات، 
سرمایه های  این  این که  برای  نیست.  کافی  این ها 
داریم.  انسانی  نیروی  به  نیاز  بدهد  جواب  اقتصادی 
ماشین آلاتمان  سر  بر  که  کارگرانی  کنید  فرض  اما 
می گماریم، کم کار، بی انظباط، غیر قابل اعتماد، دائماً 
در کشمکش و قانون گریز باشند. در این صورت نیز یا 
تولید بسیار پرهزینه انجام می شود یا اصولاً کارخانه 
تعطیل می شود. این کارگران باید ویژگی هایی داشته 
باشند تا بتوانند با هم همکاری کنند و در کنار هم 
دست به تولید بزنند. آن ویژگی ها را می توان در کل 

تحت عنوان سرمایه ی اجتماعی آورد. 

سرمایه ی اجتماعی و عملکرد اقتصادی
بطور خلاصه امروزه همه ی اقتصاددانان پذیرفته اند 
توسعه  با  مساوی  و  گرو  در  اجتماعی  سعادت  که 
باید  باشد  سعادتمند  جامعه ای  بخواهیم  اگر  است. 
سعادت  بر  قدیم  فیلسوفان  اگر  باشد.  توسعه یافته 
انگشت می نهادند، امروز عالمان علوم انسانی، توسعه 
می دانند.  سعادتمند  جامعه ای  برای  لازم  شرط  را 
اما  گرچه می پذیریم که توسعه عین سعادت نیست 
می آورد.  خود  با  را  سعادت  ملزومات  بقیه ی  توسعه 
یک  با  را  توسعه  فرایند  جامعه ای  در  اگر شما  حتی 
رژیم اقتدارگرا آغاز کنید، اگر توسعه رخ دهد آزادی 

اگر فیلسوفان قدیم
بر سعادت

انگشت می نهادند،
امروز عالمان علوم انسانی، 

توسعه را
شرط لازم برای

جامعه ای سعادتمند 
می دانند 
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ایجابی  آزادی  آزادی،  از  تنها بخشی  را هم می آورد. 
در  آزادی  مثلًا  است.  چیزی(  در  آزادی داشتن  )یا 
آزادی های  نوع  از  مذهب  در  و  نوشتن  در  و  گفتار 
ایجابی هستند. اما بخشی از آزادی نیز آزادی سلبی 
از  یا  فقر  از  آزادی  مثل  است،  چیزی(  از  آزادی  )یا 
و   ـ سلبی  آزادی  نوع  دو  هر  آمد  که  توسعه  زندان. 
ایجابی - را با خود می آورد. توسعه وقتی می آید دهان 
کمک های  به  وابستگی  از  را  شهروندان  معده ی  و 
دولت می رهاند، بنابراین آنان آزادی گفتن را به دست 
می آورند. تا زمانی که روزیِ افراد دست دولت باشد بر 
فریدمن  که  همان طور  نمی زنند.  حرفی  دولت  علیه 
در جایی می گوید: »آزادی اقتصادی مقدم بر آزادی 
و  نوبل  جایزه ی  برنده ی  آمارتیا سن،  است«.  سیاسی 
اقتصاددان بزرگ هندی، نیز در کتاب خود »توسعه 

به مثابه آزادی« همین ایده را پرورانده است. 

که  پذیرفته اند  اقتصاددانان  همه ی  تقریباً  اکنون 
برای  نمی توانند  کشورها  دیگر  امروزی  شرایط  در 
کسری  و  مالی  منابع  کسری  خود  توسعه نیافتگی 
اندازه ی کافی  به  بهانه کنند، چون  را  انسانی  نیروی 
کمبود  موضوع  پس  هست.  مالی  منابع  دنیا  در 
امروز  دنیای  در  همچنین  ندارد.  وجود  مالی  منابع 
ندارد. وقتی کشوری  انسانی وجود  کمبود سرمایه ی 
راحتی  به  باشد  نداشته  کافی  انسانی  سرمایه ی 
می تواند از سایر کشورهای دنیا جذب کند؛ مخصوصاً 
در دنیای جهانی شده تحرک سرمایه و نیروی انسانی 
 ـ یعنی  به سادگی امکان پذیر است. اما همه ی این ها 
جذب سرمایه ی انسانی و سرمایه های اقتصادی - فقط 
بازی  فضای  کشور  آن  که  است  امکان پذیر  زمانی 
اقتصادی را به گونه ای ساماندهی کند که سرمایه ی 

اجتماعی در آن بالا باشد. 
نه  عربی  متحده  امارات  روزگاری  اینکه  نه  مگر 
زمین داشت نه سرمایه ی مالی داشت و نه سرمایه ی 
انسانی؟ اما امروز این کشور آکنده از سرمایه ی انسانی 
کارشان  اکنون  حتی  است.  اقتصادی  سرمایه های  و 
به جایی رسیده است که با ساختن انبوهي از جزایر 
می کنند  جبران  را  خود  زمین  کمبود  هم  مصنوعي 
بیست برابر کرده اند )طول  را  و هم طول سواحلشان 
با  که  است  بوده  کیلومتر   60 دبي  سواحل  اولیه ی 
مجموع  مصنوعي  جزایر  احداث  طرح هاي  تکمیل 
این  مي رسد(.  1200 کیلومتر  به  دبي  سواحل  طول 
حاصل  آن  تمام  است.  آمده  فراهم  کجا  از  تحول 
یک  نخست  آنان  است.  اجتماعی  سرمایه ی  انباشت 
و  اعتماد  قابل  بسیار  اجتماعی  و  اقتصادی  محیط 
که  گونه ای  به  کردند،  ایجاد  قانونمند  و  سامان یافته 
سرمایه ی اجتماعی در آن بسیار بالا رفت. آنگاه بود 
که سیل انواع سرمایه ی اقتصادی و انسانی از سراسر 
دنیا به سوی امارات متحده عربی )دبی( به راه افتاد. 
بنابراین تا این جا جمع بندی ما این باشد که بدون 
دیگر  نوع  دو  اجتماعی،  سرمایه ی  از  لازمی  سطح 
سرمایه، کارکرد خود را از دست می دهند و فراموش 
نکنیم که این سرمایه ی اجتماعی همان چیزی است 
که سقراط در قرن ششم پیش از میلاد به آن عنوان 
»عمل اخلاقی« می داد. در واقع سرمایه ی اجتماعی و 
عمل اخلاقی، بدون آن که نیازی به نظارت یا اجبار 
اقتصادی  و  اجتماعی  بازیگران  رفتار  و  اعمال  باشد، 
را پیش بینی پذیر می سازند و پیش بینی پذیری شرط 
است.  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  هر گونه  نخست 
پیش بینی پذیری رفتارها، ریسک را کاهش می دهد و 
محاسبه منافع احتمالی را ساده و کم هزینه می سازد 

مطالعه ی نزدیک به بیست 
شاخص  نشان می دهد 
که سرمایه ی اجتماعی 
در ایران در سال های 
پس از جنگ عمدتاً رو به 
کاهش داشته است. البته 
در دوران پس از انقلاب 
تا سال های پایانی جنگ 
شاخص ها بیانگر وضع 
نسبتاً مطلوب سرمایه ی 
اجتماعی است
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اصولاً انقلاب ها نخست 
سرمایه ی اجتماعی را بالا 
می برند، چون همبستگی 

اجتماعی، مشارکت و 
اعتماد عمومی را بالا 

می برند. اما پس از آن که 
انقلاب ها نهادینه شدند 

و در آنها رقابت برای 
کسب قدرت و منفعتِ 

بیشتر آغاز شد، سرمایه ی 
اجتماعی کاهش می یابد

انباشت  حاصل  نیز  اقتصادی  رشد  که  می دانیم  و 
طریق  از  اجتماعی  سرمایه ی  پس  است.  سرمایه 
تسهیل  را  انباشت سرمایه  رفتارها،  پیش بینی پذیری 

و رشد اقتصادی را تسریع می سازد. 
اما رشد اقتصادی نیز - در جای خود - شرط لازم برای 
توسعه است. اصولاً اگر رشد اقتصادی همراه با افزایش 
سرمایه ی اجتماعی رخ دهد و یا در یک اثر متقابل آن 
را تشدید کند، خودش به معنی توسعه است، چرا که 
برخی رشدها حاصل تزریق منابع مالی به یک اقتصاد 
بطور برون زا است. مثلًا رشدی که در کشورهای نفتی 
مشاهده می شود حاصل تزریق درآمدهای نفت است و 
انگیخته محسوب نمی شود.  یک رشد درون زای خود 
بنابراین بطور خلاصه اگر افزایش رشد یا رفاه اقتصادی 
همزمان با افزایش سرمایه ی اجتماعی باشد به معنای 

تحقق توسعه است. 

شاخص های سرمایه ی اجتماعی
اجتماعی  سرمایه ی  شاخص های  ببینیم  اکنون 
در  و  اجتماعی  علوم  در  هستند؟  چیزهایی  چه 
به کار  را  اصلی  شاخص  سه  معمولاً  جامعه شناسی 
اندازه گیری  که  است  این  هم  آن  علت  می برند. 
سرمایه ی اجتماعی بسیار دشوار است، زیرا همان طور 
که می دانیم شامل طیف وسیعی از مناسبات و روابط 
دانش  با  مدرسه  مدیر  یک  روابط  جمله  از  می شود. 
پیاده ها،  با  رانندگان  رانندگان،  با  پلیس  آموزان، 
کار آفرینان با کارگران، کارمندان و مقامات دولتی با 
مردم و نظایر این ها همگی شکل دهنده ی سرمایه ی 
-  اگر  آن  اندازه گیری  بنابراین  هستند.  اجتماعی 

نگوییم ناممکن- بسیار دشوار است  . 
می برند  به کار  جامعه شناسان  که  شاخص هایی 
در   وقتی  مشارکت.  و  همیاری  اعتماد،  از  عبارتند 
بالا  اجتماعی  سرمایه ی  باشد  بالا  اعتماد  جامعه ای 
»اعتماد  یکی  دارد؛  مفهوم  دو  اعتماد،  البته  است. 
به  فرد  اعتماد  معنی  به  که  بین شخصی  یا  خاص« 
کسانی است که آنها را می شناسد، مثل اعتماد فردی 
به برادرش، به معلمش، به دوستش، به همشهری اش 
تعمیم یافته،  یا  عام«  »اعتماد  دوم  این ها.  نظایر  و 
ولی  نمی شناسند  که  کسانی  به  افراد  اعتماد  یعنی 
عضوی از جامعه هستند، مثل اعتماد مردم به پلیس، 
اعتماد  استادان،  به  اعتماد  به معلمین،  اعتماد مردم 
به فروشندگان و نظایر این ها، بدون آن که این افراد 
را به عنوان یک فرد خاص بشناسند. اگر مردم بطور 
سایر  و  تاکسی  رانندگان  به  شناخت،  بدون  و  کلی 
مشاغل اعتماد کنند نشانه ی اعتماد عام است. البته 

نه این که اعتماد خاص ربطی به سرمایه ی اجتماعی 
شاخص  ولی  می گذارد،  اثر  هم  آن  باشد،  نداشته 
اعتماد  اجتماعی،  سرمایه ی  مشاهده ی  برای  اصلی 
کاهنده ی  می تواند  گاهی  خاص  اعتماد  است.  عام 
دزد  گروه  یک  مثلًا  باشد.  هم  اجتماعی  سرمایه ی 
دارد  وجود  بالایی  اعتماد  بینشان  معمولاً  حرفه ای 
)وگرنه نمی توانستند همکاری کنند( ولی این اعتماد 
اگر  حتی  یا  نمی برد  بالا  را  کل  اجتماعی  سرمایه ی 
وجود چنین گروهی منجر به رفتاری و شرایطی در 
جامعه شود که مردم را نسبت به یکدیگر بدبین کند 

می تواند سرمایه ی اجتماعی را نیز کاهش دهد. 
است.  مشارکت  اجتماعی،  سرمایه ی  دوم  شاخص 
وضع  باشد،  بالاتر  مشارکت  جامعه ای  در  هر چه 
داشته  توجه  اما  است.  بهتر  اجتماعی  سرمایه ی 
باشیم که هر کار جمعی مشارکت محسوب نمی شود. 
مشارکت به مفهوم علمی آن سه شرط دارد: آگاهانه 
این که  باشد.  باشد و مستمر  باشد، سازماندهی شده 
یک روز مردم بریزند بیرون و مراسم چهارشنبه سوری 
این که  یا  نمی شود.  محسوب  مشارکت  کنند،  برگزار 
رأی دادن هجوم  برای  مردم  انتخابات ها  از  برخی  در 
در  پیش بینی،  از  بیش  میلیون  چندین  و  می آورند 
انتخابات شرکت می کنند، مشارکت به مفهوم فنی آن 
نیست. چون این کارشان مستمر نبوده است، توسط 
یک نهاد یا حزبی سازماندهی نشده بوده است و نیز 
آگاهانه نبوده است. ممکن است مردم از روی  الزاماً 
وحشت از رأی آوردن یک کاندیدا، هجوم ببرند تا به 
کاندیدای دیگر رأی بدهند. اما اگر مردم در نهادهای 
صندوق های  در  احزاب،  در  خیریه ها،  در  مدنی، 
سرمایه گذاری، در انجمن های صنفی، در سازمان های 
انجمن های  در  هیأت ها،  در   ،)NGO( نهاد   - مردم 
محلی و نظایر آنها مشارکت کنند، آنگاه می توان گفت 

مشارکت اجتماعی شکل گرفته است.
این  به  همیاری  است.  همیاری  نیز  سوم  شاخص 
بدون  منت،  و  رشوت  بدون  مردم  که  است  مفهوم 
یا  یا معنوی در حال  برای عوضی مادی  چشم داشت 
و  بشناسند  را  مقابل  فرد  که  این  بدون  حتی  آینده، 
به  او روزی جبران خواهد کرد،  احتمال دهند که  یا 
کسی کمک کنند. این که در جاده ها توقف کنیم و به 
راننده ای که درخواست بنزین دارد بنزین بدهیم، این که 
افراد ناشناس را در مسیرمان به محل کار سوار کنیم، 
این که مجروحان تصادفات را به بیمارستان برسانیم و 
نظایر این ها از مصداق های همیاری هستند. این سه 
به کار می گیرند.  در جامعه شناسی  را عمدتاً  شاخص 
اجتماعی  سرمایه ی  مطالعه ی  برای  اقتصاد  در  شماره 14 / صفحه ی 19اما 



به سادگی می توان
توسعه را مانند یک مثلث 
در نظر گرفت که هر چه 
مساحت آن افزایش یابد،
سطح توسعه
بیشتر می شود،
اما این مثلث سه ضلع دارد 
که قاعده ی آن
سرمایه ی اجتماعی است 
و دو ضلع دیگر آن را 
سرمایه های
انسانی و اقتصادی
تشکیل می دهند

به کار گرفته می شود. سازمان  شاخص های متعددی 
بلندی  فهرست  است،  کرده  که  مطالعاتی  در  ملل 
به  احترام  مثلا  است.  گرفته  نظر  در  را  شاخص ها  از 
قانون، فقدان فساد در ادارات، احترام به ارباب رجوع یا 
مصرف کننده، رعایت استانداردهای تولیدی و خدماتی، 
رعایت مقررات رانندگی و نظایر این ها همه اش می تواند 

نشانه ی سرمایه ی اجتماعی باشد.

شاخص های سرمایه ی اجتماعی در ایران
خوشبختانه در چند سال اخیر که بحث سرمایه ی 
 ـ در مطبوعات  مطرح  اجتماعی در ایران بطور جدی 
پدیدار  حساسیتی  نیز  کشور  برنامه ریزان  در  شد، 
که  گردید  موظف  دولت  چهارم،  برنامه ی  در  و  شد 
اعلام  و  برآورد  را  اجتماعی  سرمایه ی  روند  سالیانه 
قانونی خبری  الزام  این  اجرای  از  تاکنون  البته  کند. 
در دست نیست. مطالعه ی نزدیک به بیست شاخص 
پرونده های  تعداد  سالیانه ی  روند  )نظیر  ایران  در 
بزه های  پرونده های  تعداد  برگشت خورده،  چک های 
جمعی،  نزاع های  خودکشی،  طلاق،  روند  عمدی، 
نسبت معاملات نقدی به غیر نقدی، حجم مطالبات 
و...(  آنها  مطالبات  کل  به  بانک ها  مجهول الوصول 
در  ایران  در  اجتماعی  سرمایه ی  که  می دهد  نشان 
داشته  کاهش  به  رو  عمدتاً  جنگ  از  پس  سال های 
است. البته در دوران پس از انقلاب تا سال های پایانی 
جنگ شاخص ها بیانگر وضع نسبتاً مطلوب سرمایه ی 

اجتماعی است.
را  اجتماعی  سرمایه ی  نخست  انقلاب ها  اصولاً 
مشارکت  اجتماعی،  همبستگی  چون  می برند،  بالا 
آن که  از  پس  اما  می برند.  بالا  را  عمومی  اعتماد  و 
انقلاب ها نهادینه شدند و در آنها رقابت برای کسب 
قدرت و منفعتِ بیشتر آغاز شد، سرمایه ی اجتماعی 
ساختارها،  معمولاً  انقلاب ها  چون  می یابد.  کاهش 
چارچوب های  و  ارزشی  مبانی  سنت ها،  نهادها، 
رفتاری به جا مانده از گذشته را یا درهم می ریزند یا 
انقلاب ها  از آن که  اگر پیش  بنابراین  نفی می کنند. 
بتوانند ساختارها، مبانی ارزشی، نهادها، چارچوب ها و 
سنت های جدیدی مستقر کنند و به آنها مشروعیت 
یا  جنگ  انقلاب،  رهبران  بین  ببخشند،  فراگیری  و 
اولین  درگیرد،  قدرت  و  منافع  تقسیم  برای  رقابت 
بود.  خواهد  اجتماعی  سرمایه ی  نابودی  محصولش 
اعتماد  اتکا و  انقلاب ها بیشترین نقطه ی  چرا که در 
انقلاب ها، رهبران  در  مردم، رهبران هستند. معمولاً 
جایگزین قانون، اصول، سنت ها و حتی سازمان ها و 
قبلًا  که  نقشی  سخن،  دیگر  به  می شوند.  ساختارها 

انجام  رهبران  اکنون  را  می دادند  انجام  عوامل  این 
می دهند. بنابراین اگر رهبران رفتارشان تغییر کند یا 
از اصول مورد انتظار یا از قول و قرارهای خود عدول 
کنند و یا وارد نزاع قدرت و ثروت شوند، جایگاه خود  
در  اتفاق،  و  رجوع  محل  و  اتکا  نقطه ی  عنوان  به  را 
ذهن مردم از دست می دهند. از سوی دیگر ساختارها 
بنابراین  است،  شده  ویران  نیز  گذشته  نهادهای  و 
اتکا  به ساختارهای گذشته  نه می توانند  دیگر  مردم 
و اعتماد کنند و نه به رهبران کنونی. در این صورت 
یک جامعه ی بی هنجار پدیدار می شود که سرمایه ی 

اجتماعی در آن به شدت افول کرده است.
اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی گرچه کاری پیچیده 
و دشوار است، اما گاهی می توان برخی شاخص های 
عمیق  فرایندهای  که  یافت  را  سرراست  و  دم دستی 
باشد.  آنها منعکس شده  رفتاری جامعه در  و  فکری 
اجتماعی  جامعه ای سرمایه ی  در  هر چه  مثال  برای 
در  می شود.  بیشتر  فیزیکی  حفاظ های  یابد،  کاهش 
واقع سرمایه ی اجتماعی نقش یک حفاظ غیرفیزیکی 
را بازی می کند. بر این اساس به سادگی می توان گفت 
در جامعه ای که هر روز نرده های بیشتری ساخته و 
نصب می شود، نشانه ی آن است که سرمایه ی اجتماعی 
در حال کاهش است. مثلًا خیلی ساده سهم سرانه ی 
مصرف نرده در یک کشور )یعنی وزن کل نرده های 
آن  بر جمعیت  تقسیم  در یک کشور،  استفاده شده 
کشور( می تواند شاخص سرمایه ی اجتماعی باشد. هر 
بکشند  دیوار  و  نرده  و  همدیگر خط  بین  مردم  چه 
اجتماعی  همبستگی  عدم  و  بی اعتمادی  نشانه ی 
خودروهایی  نسبت  می توان  ترتیب  همین  به  است. 
را به کل خودروهای یک  که دزدگیر نصب کرده اند 
عنوان یک شاخص  به  را  آن  و  جامعه محاسبه کرد 
برای کاهش سرمایه ی اجتماعی به کار برد. نظایر این 

شاخص ها را فراوان می توان جست و جو کرد.

سرمایه ی اجتماعی و مثلث توسعه
در  مثلث  یک  مانند  را  توسعه  می توان  سادگی  به 
نظر گرفت که هر چه مساحت آن افزایش یابد، سطح 
توسعه بیشتر می شود. اما این مثلث سه ضلع دارد که 
قاعده ی آن سرمایه ی اجتماعی است و دو ضلع دیگر 
آن را سرمایه های انسانی و اقتصادی تشکیل می دهند. 
سرمایه ی   ـیعنی  مثلث  این  قاعده ی  هر چه  اکنون 
اجتماعی  وسیع تر شود، مساحت مثلث بیشتر می شود. 
در واقع با گسترش قاعده، دو ضلع دیگر نیز گسترش 
می یابند و مساحت مثلث بزرگ تر می شود. این تمثیل 
توسعه،  فرایند  در  دریابیم  که  می کند  کمک  ما  به  شماره 14 / صفحه ی 20



پی نوشت 
با  که  است  سخنرانی ای  ویراسته ی  و  بازنویسی  مقاله  این   .1
عنوان »سرمایه ی اجتماعی و توسعه« در تاریخ 1384/12/16 
در موسسه ی تدبیر زمان )اصفهان( در جمع فعالین اجتماعی و 

اقتصادی استان اصفهان ایراد شده است. 
2. درتاریخ اسلام نیز شاهد دو گروه از متکلمین بوده ایم: معتزله 
این که  و  بودند  معتقد  تفویض  مسأله ی  به  معتزله  اشاعره.  و 
خداوند پس از آن که عالم را آفرید آن را به حال خود گذاشت 
و دیگر در آن دخالت لحظه به لحظه نمی کند. اما اشاعره به جبر 
مستمر  خلقت حضور  در  همچنان  خدا  این که  و  بودند  معتقد 

دارد و تمام حوادث و پدیده ها را مستقیماً مشیت می کند. 
3. نام کامل کتاب آدام اسمیت »تحقیقی در ماهیت و علل ثروت 
فارسی  به  زاده  ابراهیم  سیروس  توسط   کتاب  این  است.  ملل« 
انتشارات پیام )تهران( با عنوان  ترجمه و در سال 1357 توسط 

»ثروت ملل« منتشر شده است. 
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اجتماعي«  سرمایه ی  و  » مدیریت    )1382( واین  بیکر،   -
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انتشارات سازمان مدیریت صنعتي.
اعتماد،  اجتماعی،  » سرمایه   )1385( کیان  تاجبخش،   -
پویان، چاپ  و حسین  افشین خاکباز  دموکراسی و توسعه« 

دوم، تهران، نشر شیرازه.
بر  آسیب شناختی  »تأملی   )1382( محمدرضا  تاجیک،   -
فرهنگ ایران امروز« مجموعه مقالات همایش سیاست گذاری 
و فرهنگ در ایران امروز، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 

صص. 116-102.
- تشکر، زهرا. معیني، محمدرضا )1380( »نگاهي به سرمایه ی 
اجتماعي و توسعه« فصلنامه ی علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 

سرمایه ی اجتماعی از اهمیت بنیادینی برخودار است. 
اگر سرمایه ی اجتماعی کافی نباشد، بخش بزرگی از 
سرمایه گذاری های اقتصادی بی نتیجه می شود و بخش 
اعظم سرمایه ی انسانی هدر می رود. شاخص های زیادی 
از  پس  سال های  در  ایران  در  که  است  آن  از  حاکی 

جنگ چنین فرایندی شکل گرفته است. 
اشتغال زایی  وام های  دولت ها  همه ی  که  این 
افزایش  آنها  پیش بینی  طبق  اشتغال  اما  می پردازند 
تجهیز  صرف  فراوانی  بودجه های  که  این  نمی یابد؛ 
و  سنگین تر  ترافیک  اما  می شود  پلیس  آموزش  یا 
این که علی رغم آموزش حجم  امنیت کم تر می شود؛ 
بودجه های  صرف  و  حقوقی  کارشناسان  از  عظیمی 
حجم  همچنان  قضایی  دستگاه  تجهیز  برای  فراوان 
پرونده های جاری در دستگاه قضایی افزایش می یابد؛ 
و  می شود  خریداری  رایانه  دستگاه  هزاران  این که 
مبالغ عظیمی خرج می شود تا نظام مالیاتی ما مدرن 
مالیات ستانی  ساز  وکار  در  تغییری  هیچ  اما  شود، 
حاصل نمی شود؛ این که نرخ بهره ی آزاد و دولتی در 
ایران چندین برابر نرخ بهره در سایر کشورها است، 
اما با این وجود سرمایه ها از ایران فرار می کند و به 
در  رشد  ایجاد  برای  این که  می رود؛  دبی  بانک های 
وام های  )نظیر  قیمت  ارزان  وام های  محروم  مناطق 
اعتبارات  باز  اما  می شود،  پرداخت   )3 تبصره ی 
جذب  خصوصی  بخش  توسط  محروم  استان های 
نمی شود؛ و ده ها شاخص نظیر این ها، همگی حاکی 
و  انسانی  سرمایه ی  ساده ی  افزایش  که  است  آن  از 
بینجامد. در  به توسعه  اقتصادی نمی تواند  سرمایه ی 
سرمایه ی  را  آن  ما  و  است  مفقود  چیزی  میان  این 

اجتماعی می نامیم.

خیلی ساده سهم سرانه ی 
مصرف نرده در یک کشور  
می تواند شاخص سرمایه ی 

اجتماعی باشد. هر چه 
مردم بین همدیگر خط 
و نرده و دیوار بکشند 

نشانه ی بی اعتمادی و عدم 
همبستگی اجتماعی است
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سال اول، شماره4.
تهران،  رانت جویی«،  » اقتصاد   )1384( محمد  خضری،   -

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.
و  ارزش ها  پیمایش  )1380( »یافته های  عبدالعلی  رضایی،   -
نگرش های ایرانیان« موج اول، تهران، انتشارات طرح های ملی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- رنانی، محسن )1384( » بازار یا بازار؟ بررسی موانع نهادی 
دوم،  چاپ  ایران«  اقتصاد  در  بازار  اقتصادی  نظام  کارایی 

تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
آفتاب،  مجله  اقتدار«  رناني، محسن )1381( »تناسب در   -

شماره19، صص.17-12.
 )1385( رزیتا  مؤیدفر،  مصطفی.  عمادزاده،  محسن.  رنانی،   -
»سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی: ارائه ی یک الگوی 
نظری« مجله ی علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 

جلد 21، شماره 2.
- رنانی، محسن. و مؤیدفر، رزیتا )1385( »سرمایه ی اجتماعی 
و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استان های ایران« 
همایش سرمایه ی اجتماعی و توسعه در ایران، تهران، مؤسسه 

آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی.
اجتماعي،  سرمایه ی  »سقوط  محسن)1381(  رناني،   -
بحران عقلانیت و امتناع برنامه در ایران« آفتاب، شماره16، 

صص.35-26.
در  اجتماعی  سرمایه ی  »نقش   )1385( محسن  رنانی،   -
توسعه ی اقتصادی« فصلنامه ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 

دریچه، سال سوم، شماره ی دهم، صص. 23-4.
و  اجتماعي  سرمایه ی  »کاهش   )1385( محسن  رنانی،   -
آیین،  ماهنامه ی  ایران«  در  اقتصادي  ناکامي سیاست هاي 

شماره 6 )اسفند 1385(.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور )1368-1383( »اسناد 
دفتر  آمار  واحد  تهران،  شده«  تفکیک  و  صادره  مالکیت 

برنامه ریزی و بودجه.
آینده  و  »عقلانیت   )1381( محمود  سریع القلم،   -
پژوهش های  مرکز  انتشارات  تهران،  ایران«  توسعه یافتگی 

علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
و  فرهنگی  »سیاست گذاری   )1382( حسین  سیف زاده،   -
میزان مداخله دولت در آن؛ تأملی نظری« مجموعه مقالات 
همایش سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز، تهران، مرکز 

بازشناسی اسلام و ایران، صص. -19 50.
اعتماد«  مسأله ی  و  »اقتصاد   )1382( مجید  پور،  صادق   -

مجله ی اقتصادي، سال دوم، شماره ی24، ص.43.
- علمی، زهرا )میلا(. شارع پور، محمود. حسینی، سید امیر حسین 
)1385( »سرمایه ی اجتماعی و راه های تأثیر آن بر اقتصاد« 

ساری، دانشگاه مازندران.
در  اجتماعي  »نقش سرمایه ی   )1380( سیدبابک  علوي،   -

توسعه« تدبیر، شماره116، صص.40-34.
سرمایه ی  نظم،  »پایان   )1379( فرانسیس  فوکویاما،   -
تهران،  اول،  توسلي، چاپ  اجتماعي  و حفظ آن« غلام عباس 

اطلس.

- کاظمی پور، عبدالمحمد )1382( »باورها و رفتارهای مذهبی 
در ایران 1353-1379« تهران، انتشارات طرح های ملی، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- کاظمی پور، عبدالمحمد )1382( »سرمایه ی اجتماعی در 
تهران،   »1382-1353 پیمایش های  ثانویه  تحلیل  ایران 

انتشارات طرح های ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اجتماعي«  نظریه ی  »بنیادهاي   )1377( جیمز  کلمن،   -

منوچهر صبوري، چاپ اول، تهران، نشرني.
ـ کوروفکین، فئودوررپ. )1380(، تاریخ یونان باستان، ترجمه ی 

غلامحسین متین، تهران، انتشارات محور.
نگرش  و  دینی  »باورهای   )1382( محسن  گودرزی،   -
و  فرهنگ  وزارت  ملی،  طرح های  انتشارات  تهران،  اجتماعی« 

ارشاد اسلامی.
باورهای  و  قومی  »هویت   )1382( محسن  گودرزی،   -
و  فرهنگ  وزارت  ملی،  طرح های  انتشارات  تهران،  اجتماعی« 

ارشاد اسلامی.
و  ارزش ها  پیمایش  »یافته های   )1382( محسن  گودرزی،   -
نگرش های ایرانیان« موج دوم، تهران، انتشارات طرح های ملی، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
یا  سیاسي  فلسفه  »تاریخ   ،)1336( بهاءالدین  پازارگاد،  ـ 
سیر تاریخي افکار و عقاید سیاسي از آغاز تاریخ تا زمان 
معاصر، به ضمیمه ی قطعات منتخبه از متن آثار فلاسفه 

سیاسي«، تهران، انتشارات زوار.
- لعل، دیپاک )1382( »فرهنگ، دموکراسي و توسعه، تأثیر 
نهادهاي رسمي و غیر رسمي بر توسعه« وحیده هادي و اصلان 
اقتصادي، سال دوم، شماره ی 24، صص.22- قودجاني، مجله ی 

.32
- مؤیدفر، رزیتا )1382( »نگرشي بر سرمایه ی اجتماعي و 
ابعاد آن« اندیشه ی صادق، نشریه ی پژوهشي آموزشي دانشگاه 

امام جعفر صادق، صص.37-30.
- مقصودی، مجتبی )1380( »تحولات قومی در ایران، علل 

و زمینه ها« چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات علمی.
- نورث، سی. داگلاس )1373( »دولت و هزینه ی مبادله در 
تاریخ« علی طوسی اردکانی، برنامه و توسعه، فصلنامه علمی – 
توسعه ی  و  برنامه ریزی  در  پژوهش  عالی  مؤسسه ی  پژوهشی 

سازمان برنامه و بودجه، شماره 8، صص. -117 136.
- نورث، سي. داگلاس )1379( »ساختار و دگرگوني در تاریخ  

اقتصادي« غلامرضا آزاد)ارمکي(، چاپ اول، تهران، نشرني.
نهادی  تغییرات  »نهادها،   )1377( داگلاس  سی.  نورٍث،   -
تهران،  اول،  چاپ  معینی،  محمدرضا  اقتصادی«  عملکرد  و 
اجتماعی و  اقتصادی –  برنامه و بودجه، مرکز مدارک  سازمان 

انتشارات.
علیرضا  عدالت«  مفهوم  »واکاوي   )1382( کاي  نیلسن،   -

کاهه، راهبرد، نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 30.
سرمایه  روح  و  پروتستان  »اخلاق   )1374( ماکس  وبر،   -
داری« عبدالمعبود انصاری، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها »سمت«.
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